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دیدگانم  رواق   به      گذاری  پا  که  شود  چه  

جانم  به ها شعله  زده     انتظارت آنکه منم  

افتد  قبول را  تو  که      بخوانم ایمدیحه  چه  

زبانم  دهی مگر  تو         هستم  لل که  مددی  

تراب   ابو  پسر                    گلاب    گل  باغر  به تو   

ر  من ز 
َ
نشانم  ب   زبان   به           بتاب   رو  تو  ا  

ی کجاب    به غریبم  تو  بدون که          حبیبم ا   

استخوانم  مغزر  همه       آتش گرفته  غمت ز   

بندم  پای تو  خط   به       کمندم  تو  موی شده  

آنم  از  شاد  که  خدا  به       بخندم تا  بخند  تو   

گشاب    گره  از  گره             نماب   رُخ که  شود  چه  
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ُ
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َ
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دیدگانم  رواق   به             گذاری  پا  که  شود  چه  

جانم  به ها شعله زده         انتظارت آنکه منم  

افتد  قبول را  تو  که      بخوانم ایمدیحه  چه  

زبانم  دهی مگر  تو          هستم  لل که  مددی  


